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  شيوه هاي ساخت و تزيين قلمدان _ فصل دوم 
                                                                                                   (


بخش اول

مواد اوليه ساخت قلمدان 

اصلي ترين بخشي كه اين مجموعه را در برخواهد گرفت مبحث ساخت و نحوه ي خلق قلمدانهايي است كه سالهاي سال مايه ي دلمشغولي هنرمندان بزرگ و چيره دست و خلاقي بوده است كه در شهرهاي بزرگي چون تهران و اصفهان در كارگاههايي كوچك و بزرگ به خلق چنين محصولي بديع و بي نظير مي پرداختند.

آنگونه كه آورده اند در تهران بيش از هزار نفر از طريق قلمدان سازي امرار معاش مي كردند و تمام جلوخان مسجد شاه ] مسجد امام فعلي [ و سرتاسر بازار حلبي سازهاي فعلي را كارگاههاي قلمدان سازي تشكيل مي داد.

با يك بررسي اجمالي در مي يابيم موادي كه در اين كارگاهها تبديل به قلمدان مي شده است به تناسب زماني دچار تحول و تكامل بوده تا آنجا كه با متداول شدن موادي چون كاغذ، در تمام كارگاهها استفاده از آن به صورت امر اجتناب ناپذير در آمده و استفاده از مواد ديگر به تدريج منسوخ گرديده است.

خالي از لطف نخواهد بود اگر قبل از پرداختن به مبحث ساخت و ساز قلمدان مقدمتاً نگاهي به مواد اوليه اي كه به وسيله ي آن قلمدان شكل مي گرفته است بياندازيم . همانگونه كه در صفحات قبل نيز به اختصار بدان اشاره شد، قلمدانها در طي قرون متمادي از مواد مختلفي ساخته مي شد كه در يك دسته بندي اجمالي مي توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد : فلزي ، چوبي ، كاغذي.
الف ـ فلزي 

غالب قلمدانهايي كه از دوران پيش از متداول شدن كاغذ بدست آمده از خانواده فلزات از جنس هايي چون فولاد ، برنج ، مفرغ بوده است. اين گونه فلزات به حكم قابليتهاي ويژه اي كه داشته اند بيشتر از مواد ديگر مورد توجه صنعت گران و حتي سازندگان قلمدان قرار گرفته بودند. اين قابليتها به اختصار عبارتند از :
1- مقرون به صرفه بودن تهيه آن از لحاظ اقتصادي ، مانند مفرغ كه از لحاظ صنعتي از مس خالص بهتر بوده و قيمت تهيه آن هم ارزانتر از بقيه فلزات بوده است. 

2ـ قابليت بالاي انعطاف و نقش پذيري آسان آن ، مانند مفرغ و برنج .    
3ـ سخت بودن مواد كه در اثر ضربات قابليت شكنندگي نداشته و در اثر تماس با آب و آتش براحتي حالت و كيفيت خود را از دست ندهد مانند فولاد. اين عوامل و دلايلي ديگر از اين دست، باعث شده بود كه بسياري از هنرمندان قلمدان ساز از اين مواد در ساخت قلمدان بهره ي كافي ببرند.
ب ـ چوبي 

ساخت قلمدان از چوب كمتر از ديگر مواد متداول بوده است، وليكن هر از گاهي از آن درساخت قلمدان استفاده مي شده است . نوع ساخت قلمدانهاي چوبي بيشتر جنبه ي سليقه اي داشته و سازنده آن با تناسب ذوق و سليقه خود از چوب به دو گونه كشويي و صندوقي ، قلمدانهاي زيبا و بديع مي ساخته است و پس از ساخت ، آن را با نقشهاي كنده كاري شده تزيين مي كرده است. گاه در اين تزئينات از موادي چون شيشه هاي رنگي زمرد و حتي عقيق نيز استفاده مي شده است.

در بعضي موارد سطح قلمدانهاي چوبي را با نقشهاي زيبا و دل انگيز نقاشي ، معرق كاري و يا خاتم كاري مي كردند بيشترين چوبي كه براي اينگونه ساختها استفاده مي شود، چوبهايي با رنگهاي طبيعي و ميزان سختي متفاوت چون : افرا ، بلوط ، بادام ، نارنج ، اقاقيا، گلابي ، گردو و . . . بوده است و دليل اين انتخاب به خاطر آن بود كه قلمدانها از استحكام و زيبايي متنوعي برخوردار باشند.
بخش دوم
كاغذ و كاغذ گري

انسان اجتماعي بنا به ضرورتهاي حياتي و تامين خواسته هاي جمعي زيستن و به منظور بناي آثار و نيز تبادل آراء و افكار خود مجبور به تهيه ي وسايل در جهت تامين اين خواسته ها بود، يكي از ضروري ترين نيازهايي كه انسان در صدد ابداع و اختراع آن برآمد، كاغذ بود. با ابداع كاغذ نوشتن بر لوحه هاي سنگي و پوست و خشت و استخوان كه پيش از اين متداول بود به سرعت از بين رفت و كاغذ جايگزين آن شد. اما ساخت كاغذ، خود از جمله فنوني بود كه مي بايست در انجام آن مهارتي كامل داشت تا بتوان در تهيه وتوليد كاغذهايي كه در موارد گوناگون به كار برده مي شد، موفق عمل كرد. اين فنون و روشها در كشورهاي گوناگون و با توجه به امكانات موجود، مورد استفاده قرار مي گرفت و همين عامل باعث گرديده بود كه تقريباً هر كشور به روشي يا گونه اي متفاوت از كشورهاي ديگر به ساخت و ساز كاغذ بپردازد.

در ايران قديم نيز روشهاي تهيه كاغذ به گونه هاي مختلفي صورت مي گرفت كه حاصل هركدام از اين روشها، كاغذها يا مقواهايي بود كه در كارهاي گوناگون از آن استفاده مي شد، كه از اين جمله مي توان به كاغذهاي زير اشاره كرد:

الف- كاغذهاي ضخيم كاهي .    ب- كاغذهاي سفيد نازك .      ج- كاغذهاي « پيذوري » يا «زرقي»
 
هريك از كاغذهاي مذكور در اثر زحمتي وافر و تلاشي مستمرو گاه طاقت فرسا و روشي خاص و منحصر به فرد ساخته مي شد كه به جهت آگاهي بيشتر به اختصار بدان اشاره مي شود.

الف- كاغذهاي ضخيم كاهي .

مواد اوليه ساخت چنين كاغذهايي را كاغذهاي بيكاره ، پارچه هاي كهنه ، تراشه ي چوب گوني هاي پاره و موادي از اين دست تشكيل مي داد. اين مواد را در « شال دستمال »
  بزرگي بسته و آن را در آب مي انداختند و مي گذاشتند تا به مرور و در اثر فعل و انفعالات داخلي پوسيده و نرم شود. سپس اين مواد را كه تقريباً به صورت خمير در آمده بود از آب بيرون كشيده و در روي سنگ پهني ، مي نهادند و به جهت يك دست كردن خمير به وسيله ي شيشه اي و يا كوبه اي آنها را نرم مي كردند. سپس مواد نرم شده را در درون حوضچه اي پر آب مي ريختند و پياپي به وسيله پارو، آب و مواد را به هم زده و تا مواد به كلي نرم و خمير مانند شود. وقتي مواد به حالت مورد نظر در آمد آنها را به وسيله قالبي حصيري
 از آب بيرون كشيده و صبر مي كردند تا آب تا حد ممكن از خميرها جدا شود. سپس اين خميرهاي قالبي را به صورت دسته ، دسته و حداكثر در چهاردسته روي هم مي چيدند و از آنجايي كه در قالبهاي خميري هنوز آب وجود داشته ، يك تكه تخته محكم روي آنها مي گذاشتند و با رفتن به روي آن و پا زدنهاي پياپي و مرتب سعي مي كردند تا علاوه بر فشرده شدن خميرها و شكل يافتن آنها آبي كه در داخل خميرها باقي مانده تا آخرين قطره از آن خارج شود.

اين تقريباً پايان كار است كه بعد از اين ، قالبهاي فشرده شده را در معرض تابش نور خورشيد قرار مي دادند تا به تدريج خشك شده و به انسجام كلي خود دست يابد. آنچه بدست مي آيد كاغذهايي بود كه رنگ آن سفيد نبوده و داراي ضخامت خاص خود بوده است.

ب- كاغذهاي سفيد نازك 

از قرار معلوم اين كاغذها در اصفهان ساخته مي شده است. كاغذهايي كه به رنگ سفيد و داراي ورقه هاي نازكي بوده است كه به آن «كاغذهاي سفيد اعلا » هم اطلاق مي شده است. جالب اين است كه به نوشته آقاي مصور الملكي نقاش و محقق عاليقدر اصفهاني در مقاله اي تحت عنوان «صنايع كاغذي و يا مقوايي »
  « كسي راز كاغذ سازي قديمي اصفهاني را نمي داند .»
علت اين ابهام شايد به خاطر خاصه ماندن نحوه ساخت آن است و بيم آن مي رفته است كه اگر طرز ساختن چنين كاغذهايي به صورت عام د انسته شود، احتمالاً ساخت آن فراوان گردد و اين فراواني از اعتبار و ارزش و در عين حال از كيفيت آن تا حد زيادي بكاهد. اما آنچه بديهي تر به نظر مي رسد اينست كه ساختن چنين كاغذهايي احتياج به مواد اوليه و لوازمي داشته است كه تهيه ي آن براي سازنده اين نوع كاغذ مقرون به صرفه نبوده است.

آقاي مصورالملكي در اين باره مي نويسد . « معروفست كه در زمان ناصر الدين شاه صدر اعظم كه به احتمال ميرزا تقي خان امير كبير بوده است ، فرمان داده است كه كاغذ اعلاي سفيد بسازند و ساختند و گران تمام شد. چنان كه ورقي يك قِران خرج برداشت و چون مردم نخريدند ، منحصراً براي فرمانهاي دولتي از چنان كاغذ گراني استفاده مي شد. » لازم به ذكر است كه اين مبلغ در مقايسه با نان كه هر سه كيلو آن فقط يك قِران در آن زمان قيمت داشت رقم فوق العاده اي بوده است. 

ج- كاغذهاي « پيذوري » يا « زرتي »   Flimsy - papiers 

مواد اوليه تهيه ي اين گونه كاغذها اگرچه بيشتر همان موادي را تشكيل مي دهد كه در ساختن كاغذهاي نوع اول به كار برده مي شد، وليكن در نحوه تبديل اين مواد به خمير ، تفاوتهايي است كه بدان اشاره خواهند شد.

استاد كاران كاغذهاي باطله و منسوجاتي كه بيشتر از جنس پنبه اي بودن را در حوضچه اي مي ريختند . اين حوضچه فقط از آب انباشته نبود بلكه در داخل آن مقدار بسيار زيادي « شوره »
 وجود داشت كه اين ماده به حكم خاصيت اسيد مانندي كه دارد مي توانست در تخمير سريع تر مواد داخل حوضچه نقش مهمي داشته باشد بعد از ريختن مواد  در چنين حوضچه اي هر از چند گاهي آن را به وسيله ي پاروي بلندي به هم مي زدند تا همه مواد در شرايطي يكسان قرار گيرد. در لا به لاي اين به هم زدنها در هر نوبت مقداري سريش به آن مي افزودند تا اين مواد حالت چسبندگي به خود بگيرد و به صورت خميري در آيد. وقتي كاغذهاي باطله و پارچه ها به صورت خميري قهوه اي رنگ و چسبنده در آمد آن از داخل حوضچه خارج ساخته و بعد از اضافه كردن دوباره مقداري سريش به آن خمير، آن را در كيسه هاي پارچه اي ريزبافتي مي ريختند تا آبي كه در داخل خمير است از آن خارج شود. در اين حين پارچه ي تقريباً بزرگي را در فضايي باز و در سطحي كه به نور خورشيد دسترسي داشته باشد مي گستراندند و خميري را كه حالا آبش گرفته شده را به روي اين پارچه پهن مي كردند و سپس به وسيله ماله اي چوبي آن را صاف و هموار مي كرده و منتظر مي شدند كه خشك شود. پس از خشك شدن، آنچه بدست مي آمد كاغذي بود ضخيم و در عين حال نرم كه بيشتر شبيه كاغذ خشك كن امروزي بوده و رنگي نخودي مايل به خاكستري داشت، و بدين ترتيب كاغذهاي زرتي يا پيزوري نيز بدست مي آيد.

1 اين اصطلاحي است كه كاغذ گران اصفهاني در اين مورد به كار مي برند.


2  اين قالب چهارچوبي بوده است كه كف آن را با حصير يا توري كه مانند الكِ ريز بافته باشد مي پوشانده اند.


3 اين مقاله در مجله نقش و نگار شمار ششم در سال 1328 به چاپ رسيده است.


1 اصطلاح علمي آن نيترات پتاسيم . [KNO3]   جسمي است سفيد و متبلور شبيه نمك ، كه شايد علت بكاربردن آن در تخمير پارچه ها و كاغذهاي باطله ، همان حالت اسيد مانندي باشد كه اين ماده از خود نشان مي دهد.






